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  چكيده
يابد و رمز  فرد و برتر خويش قوام و دوام مي هرد استعداد منحصربزندگي قوي و استوار بر گ

 اما در ؛كارگيري استعداد برتر هر كدام از كاركنان نهفته است ه در كشف و ب،ها موفقيت سازمان
منظور  هبر اين اساس، پژوهش حاضر ب.  است، كشف استعداد برتر خويش استمهم نچهآاين ميان 

  . را مورد بررسي قرار داده است كشف استعداد برترشان، چيستي استعدادبرايكمك به افراد 
هاي ذاتي و تكويني طبع، غريزه و فطرت  دهد كه انسان داراي داشته  نشان مي،نتايج تحقيق
از قوه  طور خودكار ه طبع و غريزه بمعمولاً. فرد است ه اين سه عرصه منحصرببوده و هر انساني در

در  شد كه كشف.  اما انسان در شكوفا كردن يا نكردن فطرت آزاد است؛آيند به فعليت درمي
اي از استعدادهاي   هر فردي داراي مجموعه،)كه آگاهانه و اختياري است( فطرت ي عرصه

بيانگر ،  هرمي قاعده. كند يك هرم پيروي مي از ساختارا آنهفرد است كه نظم  همنحصرب
 به موفقيت، هر فرد براي رسيدن. استس آن بيانگر استعداد برتر او أتر فرد و ر استعدادهاي ضعيف

س هرم استعدادهايش كه أ در ر، يعني؛ به كاري بپردازد كه در آن داراي استعداد برتر استبايد
ين كشف تر مهماما شناسايي اين استعداد برتر كه  ؛گذاري كند يه سرما-همان استعداد برترش است

 رسيده است هاييمعياركشف  به  حاضر پژوهش،در اين راستا. باشد  انسان است، كاري مشكل مي
  استعداد و خصوصاًمان  به سمت هرم استعدادهاي در امر هدايتنما ما را توانند همانند قطب كه مي

  .  كنندكمكبرترمان 
  

فرد؛ كشف استعداد؛ هرم  ستعدادهاي ذاتي؛ استعدادهاي منحصربهافطرت؛  :ها هواژكليد
  .استعدادها
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  مقدمه
تنها هدف زندگي ايـن اسـت كـه           كه كنند  به ما يادآوري مي   ،  1 اسپينوزا بعضي از فلاسفه نظير   

ان  انـس آنچـه  كنـد   توصـيه مـي   نيـز )1943( 2مـازلو . تـوانيم   آن باشيم كه هستيم و آن بشويم كـه مـي    
تـوانيم باشـيم       كـي هـستيم و مـي       كـه واقعـاً    چشم خود را در قبال ايـن       اما   ؛تواند بشود، بايد بشود     مي
 بدون شناخت از درون خود و كار مبتني بر آن، كـار و              ،به هر حال  . )1998 ،  لند و جارمن   (ايم  بسته

گونـه    ه و هيچ  هاي محيطي و توصيه و پيشنهاد ديگران رقم خورد          بر اساس فشارها و خواسته    زندگي  
خـوبي   ه ب )2001 (3اسميتدر اين راستا،    . فردمان نخواهد داشت   ه با استعداد دروني منحصرب    اي  رابطه

ي زنـدگي ايـن اسـت؟    ا كه آيـا معن ـ  بپرسيم هر كدام از ما حق داريم از خود          كند كه   روشنگري مي 
اهيم كـرد و تكـرار       عمر خود را سپري خو     ،چنان به كارهاي اجباري و غير دلخواه و روزمره         آيا هم 

 گـروه انـدكي      اعتقـاد دارد كـه     كـر، اپيتـر در  با وجود اين،     ؟كنيم كه روزي كاري خواهيم كرد       مي
بپرسيد، در انجام چه چيزي بسيار       آنها   هنگامي كه از  . آمادگي برگزيدن شغل دلخواه خود را دارند      

 تعـداد   تقـد اسـت كـه      مع )1992 (4سـنج ،  چنين  هم. نگرند  د؟ با چشماني خيره به شما مي      نخوب هست 
زمـاني كـه از افـراد     . كننـد   ود حركـت مـي    خ ـهاي    توانايي ي  بسيار اندكي از افراد در راستاي توسعه      

خواهنـد از شـر آن         مي آنچه در مورد ابتدا   آنها   بيشتر ؟شان به دنبال چه هستند      كه در زندگي   بپرسيد
ود را بـا روشـن سـاختن    ، كـار خ ـ هـا   توانـايي ي توسـعه كه  در حالي. كنند  خلاص شوند، صحبت مي   

 كه ما را قـادر سـازد در آن جهـت    اي  گونه  بهكند    ، آغاز مي  اهميت دارند  براي ما    چيزهايي كه واقعاً  
پـژوهش انجـام     براي مثـال،  . مان خدمت نماييم   هاي  ترين تمايلات و خواسته     زندگي كنيم و به عالي    

 بعـضي   بيانگر آن است كه    ،اند  دهدر مورد افرادي كه كار خود را از دست دا         ) 1996،  5فاينمن(شده  
 از خـود  را آنهـا  شـان،  ايـن بـود كـه شـغل        آنها    دليل خوشحالي   و ، اظهار خوشحالي نمودند   ها آناز  

 ، شـدند   مـي  كـار  يافتند و وقتي كـه از كـار بـي              خود را دربند و اسير كار مي       ،يعني ؛بودبيگانه كرده   
دانـستند چـه     امـا نمـي    ؛خواهنـد   انستند چه نمي  د  مي آنها   .اند  كردند كه از زندان رها شده       احساس مي 

كنند، خودشناسي به منظـور       بيان مي ) 2001 (6نتوفليطوري كه باكينگهام و ك     همان ،لذا. خواهند  مي
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 شـناخت كـافي از      ،)1955 (1 آلپـورت  ي  عقيـده  به البته   .يافتن شغل سازگار و مناسب، سودمند است      
بـصيرت  ،   هـست   كـه واقعـاً    آنچـه و   پندارد هـست      ي م آنچه به   نسبت  آن است كه فرد    خود، نيازمند 
  . تر است تر باشند، فرد بالغ  هرچه اين دو تصور به هم نزديكداشته باشد؛

بايستي از طريق مـديريت اسـتعداد،   ) 20 :2005، 2ردفورد(اعتقاد بعضي از محققين     به ،براينبنا
 امـا   ؛كنـد   برترش كار مـي    ي  اطمينان حاصل كرد كه هر فرد در هر سطحي از سازمان، در سطح قوه             

، )2008،  5؛ كـاپلي  2006،  4؛ لويس و هـاكمن    2007،  2005،  3بودراو و رامستاد  ( شده تحقيقات انجام 
بـه ايـن    .  هـستيم  رو  روبه تئوريك   ي   مديريت استعداد با فقدان توسعه     ي  بيانگر آن است كه در زمينه     

 و  مـبهم مورد آن، هنوز هـم      دهه بحث در      رشد عمومي مديريت استعداد و يك      باوجودصورت كه   
گيـري   سـسات مطالعـاتي نتيجـه     ؤرو، يكـي از م     از ايـن  ). 2009،  6ياكالينگز و مله ـ   (نامشخص است 

گـروه  (كند كه يكي از پنج چالش اساسي براي منابع انساني در اروپـا، مـديريت اسـتعداد اسـت            مي
 ).2007، 7اي بوستون مشاوره

  
  الات تحقيقسؤ

توانـد    الات مـي  ي بشر محدودند، اما يكي از اين سؤ        زندگ ي  صهالات بنيادي در عر   ؤهرچند س 
به فلاسفه توصيه   سقراط  رو،   تواند استعداد خود را بشناسد؟ از اين         مي چگونهاين باشد كه هر فردي      

. دنتوانـد بـشود؟ باش ـ    انسان چيست؟ و چه مي، نظيرهايي پرسشبايستي درصدد پاسخ به كند كه     مي
، اين  سؤال بنيادي و توصيفي چيستي استعداد؟      با   رابطهشده در     انجام ي  عه با توجه به مطال    ،مجموعدر

جملـه  هـايي ذاتـي از      راي داشـته  آيـا انـسان دا     -1: تواند تجزيه شـود     مي توصيفي   سؤال به سه    سؤال،
ــا داشــته-2اســتعدادهاي ذاتــي اســت؟  ــساني از   آي ــه اســهــاي ذاتــي هــر ان تعدادهاي ذاتــي او جمل

   نمود؟ارايهتوان معيارهايي براي شناسايي و كشف استعداد   مي آيا-3 فرد است؟ منحصربه
  
 

1. Allport 
2. Redford 
3. Boudreau & Ramstad 
4. Lewis & Heckman 
5. Cappelli 
6. Collings & Mellahi 
7. Boston Consulting Group 
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 روش
تحقيق با رويكردي اكتشافي و با استفاده از روش تحليل محتوا، بـه ترتيـب طـي مراحـل زيـر                     

 علمـي، مـورد    معتبـر مبتني بر سئوال اصلي تحقيق، با رويكردي اكتشافي، مباني    ) 1: انجام شده است  
مطالب با محتواي يكسان و منابع مختلف، با    ) 2مرتبط استخراج شدند؛    مطالعه قرار گرفت و مطالب      

ذاتـي  «گانـه    بررسي و تعمق در مطالب، نظم و ساختاري متـشكل از عوامـل سـه              ) 2هم تلفيق شدند؛    
آشكار » معيارهاي شناسايي و كشف استعدادها    « و» فرد بودن استعدادها    منحصربه«،  »بودن استعدادها 

هـاي واحـد بـا منـابع متعـدد و متنـوع، تفكيـك و           گانـه اكتـشافي، داده     مل سه در قالب عوا  ) 3نمود؛  
مجددا معطوف به عوامل اكتشافي، منابع مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار گرفـت و              ) 3تركيب شدند؛   

سپس در قالب عوامل سه گانـه اكتـشافي، بـه           ) 4براين اساس در عوامل، اصلاحات لازم انجام شد؛         
از مجموع منابع مطالعه شـده در مـورد چيـستي           . وحدت و انسجام داده شد    شده،    آوري مطالب جمع 

فرد بودن استعدادها      درصد از عامل منحصربه    19 درصد از عامل ذاتي بودن استعدادها،        23استعداد،  
  .كنند  درصد از عامل  شناسايي و كشف استعداد، حمايت مي58و 

اي كـه     ، ادبيات پراكنـده   اي  رشته  ميان ي  همتكي به منابع معتبر و چندگان     بر اين اساس، پژوهش     
 در ايـن  الگـويي  و بـه   نمـوده را تركيـب و تلفيـق   آنهـا  آوري و   جمع بوده،استعداد  چيستي  در مورد   

  . بهره گرفتو مديريت استعداد،كشف  تا بتوان از آن براي  استهزمينه دست يافت
  

  ها يافته
  جمله استعدادهاي ذاتي است؟ ازهايي ذاتي   انسان داراي داشتهآيا:  اول تحقيقسؤال

 مطهـري . بـع، غريـزه و فطـرت تقـسيم نمـود           طَ :ي  توان به سه دسته     امور تكويني يا ذاتي را مي     
  سرشـت و نهـاد   كه از آن تحت عناوينبعطَ. مفهوم فرق بگذاردسه ميان اين  كوشيده است)1361(

ها اسـتفاده   جان بيويژگي ذاتي بيان   براي است كه ناآگاهانه و حالت و صفت ذاتيشود، نيز ياد مي
 ،غريـزه . مربـوط اسـت   موجـودات هاي متفاوت  جلوه  اختلاف ظاهري وبه  عمدتاً،طبيعت. شود مي
به اين صورت   . شود   به كار برده مي    -حيوانات  خصوصاً -جاندارانآگاهانه داردكه براي       نيمه يحالت
رنــد كــه راهنمــاي زنــدگي برخوردا اكتــسابيذاتــي و غيرهــاي   ويژگــيمجموعــهحيوانــات از كــه 
تـر از   آگاهانـه  آفرينش ابتدايي و بدون پيشينه است، صفت و سرشتي معناي  بهكهفطرت . هاست آن
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 . دارد ها كاربرد  براي انسان حيواني داشته وي كه ماهيتي ماوراغريزه است

 و مبتني بر فطرت انساني اسـت  آورد   ميدست بهدر واقع هر كمال و صفت نيكي را كه انسان 
  كـه  دهنـد   آيات و روايـات نـشان مـي       ). 1370مطهري، (آيد    از طريق شكوفا ساختن آن به دست مي       

بـراي مثـال قـرآن بـه        . انسان داراي فطرياتي است كه به صورت ذاتي در وجود او نهاده شده اسـت              
 وجـودي   ي  ، سـابقه  )30روم،  (هاي فطري نظير فطرتي كه خدا انسان را بر اسـاس آن آفريـده                 داشته
  پيـامبر  چنـين   هـم . اشاره نمـوده اسـت    ) 172اعراف،  (و توحيد فطري    ) 21حجر،  (يع نزد خداوند    وس

طبرسـي،   (شـود    هر نوزادي بر فطرت اسلام و دين خالي از شرك متولد مـي             فرمايد،  مي) ص(اكرم  
ها   دل ي  آفريننده) خداوند(فرمايد    هاي فطري توجه داشته و مي       نيز به داشته  ) ع(حضرت امير   ). 548

، 400رضـي،  (ام    من بر فطرت توحيد متولد شده     ،  )72 ي  خطبه،  400رضي،   ( است بر فطرت خويش  
 به اداي پيماني فطري كه با       را آنها   سوي مردم فرستاد تا    هخداوند پيامبرانش را پياپي ب     و   )57 ي  خطبه

تـي و جـزء     دانـش، ذا  از نظر افلاطون    ). 1 ي  خطبه،  400رضي،  ( اند، وادار نمايند    آفريدگارشان بسته 
 -با فعاليت ذهنـي     بايد را بر دنياي تجربه      حاكم وانين، ق ارسطو به اعتقاد    .شود  فطري ذهن قلمداد مي   

ناپـذير    جـدايي  ءهاي فطري كه جز     بر انديشه ) 1650-1596(دكارت   . كشف كرد  -كه فطري است  
 - لاكي  فلـسفه نقـد در  لايـب نيتـز  . كيد داشـت أ ت-شوند ذهن هستند و از حس و تجربه ناشي نمي  

 ، كانـت  بـه بـاور   . گويد چيزي در ذهن نيست كه ابتدا در حواس نبـوده باشـد، مگـر خـود ذهـن                    مي
تومـاس ريـد    . دهنـد    مي  و سازمان  اهاي ما از جهان مادي معن        مختص ذهن به تجربه     فطري و  يها  قوه

خود اسـت كـه بـر     همانند كانت اعتقاد داشت كه ذهن داراي نيروهاي مخصوص به    ) 1710-1796(
 اطلاعـات   بـه  ذهـن  كـه  معتقدند ،1شناسـان گـشتالت    روان.  زيـادي دارد   اثر ادراك ما از دنيا      ي  وهنح

 معتقدنـد ) 1963(و راجـرز ) 1970(گرا نظيـر مـازلو    شناسان انسان   روان چنين  هم. بخشد  مي احسي معن 
بـه اسـتعدادهاي بـالقوه و منـابع          آنهـا     رشـد  داشـته و   درونـي    أ منـش  ،هـاي كمـال     ارضـاي انگيـزه   كه  
  .داردشان بستگي  ونيدر

در هـر كـدام از      ) خداونـد  (:فرمايـد   مي) ع(طوري كه حضرت علي      ها، بلكه همان   تنها انسان  نه
 تمـامي   ، يعنـي  ؛)1 ي  ، خطبـه  400رضـي،   ( خـاص خـودش را قـرار داده اسـت            ي   غريزه ،موجودات
 قـدر و   هـر چيـزي را  :فرمايـد  بـراي مثـال، خداونـد مـي    . هاي ذاتـي هـستند     داراي داشته  ،موجودات

 
1. Gestalt  
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هـا و    به زنبور عسل وحـي نمـود كـه از كـوه           ،  )3اعلي،  (اي داد و به راه كمالش هدايت نمود           اندازه
) ها گل( سپس از تمام ثمرات      ،)68نحل،  (هايي برگزين     سازند، خانه   هايي كه مي   درختان و داربست  

 در ايـن راسـتا   ).69نحـل،   (راحتـي بپيمـا      هايي را كه پروردگارت برايت تعيين كرده، بـه          بخور و راه  
 هـر   ي   وظيفـه  گويد بر كندوي عسل يك روح حاكم است كه          مي ،شناس  دانشمند زيست  ،مترلينگ

در ايـن  ). 1374مكـارم شـيرازي،   ( كـرده اسـت  بر طبق استعدادشـان معلـوم     شهر راي يك از سكنه
 موجودات  ي  هدر مورد هم  كه   اي نكته :نويسد   مي ،جايزه نوبل  ي  برندهان  شناس  زيست از   ،مونوزمينه،  

). 1971، 1مونود ( شده استبه وديعه نهاده  آنها   در وجود  كه هدفي    اين است  باشد   مي زنده مشترك 
، عـالم  اتهـر يـك از موجـود       درون   ،يعنـي  ؛نهفته است  آنها   ، درون حقيقت اشيا  ، نيز نظر ارسطو از  

  .د بكن، هستآنچه از تر بزرگ تا او را وجود دارد اي دهندهنيروي فشار
 .داشـت  بدون اعتقاد به فطرت، تكامل انسان هيچ مبناي منطقـي و معقـولي نخواهـد    ،هدر نتيج

 اسـت هـاي فطـري    اصالت ها و سلسله ارزش  در توجيه تكامل انسان، اعتراف به يكعقلاييتنها راه 
كنـد    حركـت  آنهـا  سـوي   خـود بـه  ياز روي ميـل فطـر   انسان هايي داشته و  انسان مايهوجود  دركه

هـاي    داراي اسـتعدادها و اصـالت  ، فطـرت، انـسان  ي نظريه بر اساس از اين لحاظ، .)1361مطهري، (
 ايـن معنـاي پـرورش       بـه  ،و تربيت  صورت بالقوه وجود دارند و بايد پرورش يابند        هكه ب  انساني است 
  وجـود انـسان  ي عرصه  نه ساختن و از نو بنياد نهادن چيزي درهاست،  نمودن آن شكوفاا واستعداده

؛ برناسـكوني  2001، 2باكينگهام و واسـبورق ( استعداد در هر فردي ذاتي بوده       ، لذا ).1362مطهري،  (
  .شود  منتقل ميصورت ژنتيك هبو ) 2011، 3و پروفتا
 

 - از جملـه اسـتعدادهاي ذاتـي او        -هاي ذاتي هر انسان     آيا داشته : سؤال دوم تحقيق  
  فرد است؟ همنحصرب

ريختـه و   هـم  اي بـه   مجموعـه ،، جهان 5گرايي  ل، از ديدگاه تفكر ك    4 جزءگرايي تفكربر عكس   
 از وحدت، يكپـارچگي،  ، در جهان استآنچه بلكه هر  ؛آيد  شمار نمي  هها و حوادث ب     تصادفي از اتم  
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پيـدايش و زوال موجـودات و وقـوع حـوادث، تـصادفي          . ي و ارتباط ذاتي برخوردار اسـت      هماهنگ
شـمول حـاكم      ت، قـوانين جهـان     هـس  آنچـه كنـد و بـر         بلكه از رونـدي عمـومي پيـروي مـي          ؛نيست
هستي يكپارچه نظم است و حتي با تضادي كه گاه در ميـان              ، يعني ؛)1389اميري،    مال  صادقي(است

سوي اهداف صالحي در جريان است و        هاين نظم ب  . ي فراوان دارد  هماهنگشود،    اجزاي آن ديده مي   
بـر  ،  )1976(1بـون ). 1366،  ييطباطبـا (براي هر يك از اجزاي خود، خط سيري را تعيين كرده است           

 اركـستر   ي  دهنـده  لشـك اجـزاي    موجودات زنده هماننـد     كه كند  گيري مي    ، نتيجه اساس تحقيقاتش 
 هماهنـگ اجـراي   رايهمانند عناصر موسيقي داراي نقشي ويژه ب يك كه در آن هر    باشند  هستي مي 

 و سـتارگان    ات حيوان ـ گياهان،وجود دارد كه      نيرويي باطني  ،ارسطو به نظر  .باشند  مي وجوداركستر  
 خود به سـمت معينـي       يدرونطريق نيروي   هرچيزي از  يعني .آورد  را به شكل قالب مشخصي در مي      

 بـر ايـن عقيـده       )1969(پرلـز   ،  چنين  هم. شود و اين طبيعت و ساختمان و كمال آن است           هدايت مي 
اين هـدف،   . رند هدفي فطري دا   ،ها  نظير گياهان، حيوانات و انسان     ، موجودات زنده  ي   همه است كه 

 :بـه قـول سـعدي   .  هـست در انطبـاق بـا طبيعـت خـود اسـت      محقق ساختن خود به صورتي كه واقعاً 
 و نـه چيـزي   - هـستيم آنچـه  انسان، تنهـا بـا بـودن    عنوان بهما نيز . درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالو 

 بـذري كـه كاشـته    هرنيز،  )1998( نظر لند و جارمناز  .بخشيمبعينيت توانيم  مي خويشتن را  -ديگر
رسـد، از طريـق تـصوير        بلوغ مي  ي   انسان كه به مرحله     يك  در  يا  هر سلول در يك درخت     ،شود  مي

 كـه   DNAآن آينده در    . كند  سوي آينده جذب مي    هرا به طرف جلو، ب     اش آن    بالقوه ي  هدروني آيند 
  . هايي است كه در هر هسته از سلول وجود دارد، ثبت شده است ژن

و در   :فرمايـد    بودن استعداد هر قطعه زمين اشـاره نمـوده و مـي            فرد  منحصربه به   ،خداوند متعال 
چنـد قطعـات    هر). 4 ي  رعـد، آيـه    (... روي زمين قطعاتي در كنار هم قرار دارد كه با هـم متفاوتنـد             

 هـر بخـشي از زمـين        ،يعنـي  دارد؛ خـود را     ي   سـاختمان ويـژه    ،اند، امـا هـر قطعـه        زمين به هم پيوسته   
اي را پـرورش داده و از ايـن طريـق يكـي از نيازهـاي        ويـژه ي  ن است كه گياه يا ميـوه       اي استعدادش
همانطوري كه هر زميني استعداد رويـش هـر بـذري     . )1374مكارم شيرازي،    ( نمايد تأمينانساني را   

 .اي خـاص اسـت       زمينـه  بـه  هر انـساني محـدود        برتر  استعداد ،لذا. ها نيز چنين هستند    را ندارد، انسان  
 از آيـات او   : دارد   خداوند حكيم به تمايزات ظاهري افراد با يكـديگر پرداختـه و بيـان مـي                ينچن  هم

 
1. Boone 



  1392 پاييز و زمستان، ) 14ي پياپي  شماره (2ي  هاي مديريت منابع انساني، سال پنجم، شماره ي پژوهش دوفصلنامه

60  

هـاي     هـيچ دو انـساني از لحـاظ جنبـه          ،در حقيقت ). 22روم،  (...هاي شماست  ها و رنگ   تفاوت زبان 
 خداونـد در    ،عـلاوه بـر ايـن      .مختلف نظير رفتار، شكل، اثر انگشت، بو، رنگ و صدا مشابه نيـستند            

دهـد    عملي انجام مي)شاكله (خود  ذاتاساس ر بگو هر كس ب:گويد مي) ص(ن به پيامبر اكرم قرآ
سـازد كـه    مقيـد و محـدود مـي     معناي خوي و اخـلاق اسـت كـه آدمـي را             به ،شاكله). 84اسراء،  (...
او اثـر دارد، خـواه ايـن شـاكله نـاظر              صفات دروني انـسان در اعمـال       لذا،. مقتضاي آن رفتار كند    به
 .)548، طبرسـي (به خصوصيات خلقي حاصل از تأثير عوامل خارجي وع طبيعت فرد باشد يا ناظربرن

 امـا  ؛صفات دروني انسان در اعمالش اثر دارددهد كه   طباطبايي در مورد شاكله توضيح مي     ي  علامه
ين تـوان چن ـ   اين آيـات مـي  ي از مجموعه ).1366، ييطباطبا(نه به نحو عليت تامه  تنها به نحو اقتضا

ي فرد  منحصربههاي مختلف دروني و برونيِ         از جنبه  -جمله انسان  از -استنباط نمود كه هر موجودي    
   .باشد   خود ميي برخوردار بوده و داراي تكليف و استعداد ويژه

اجمـاع  شناسـان در آن    روانبيـشتر  كـه  -انسان مورددر   ثابتي تنها نكته  كه بتوان گفت شايد  
ابن اثيـر در توضـيح فطـر     ).1977، 1شولتز( است فرد منحصربهعت هر انسان   اين باشد كه طبي    -دارند

 هر فردي بر نوعي خاص از صفات طبيعي         نويسد،  ، مي »هالفطر كل مولود يولد علي    «در حديث نبويِ  
 فـرد   منحـصربه چنـان    صافي مغـز هـر انـساني آن        )2001 (كليفتونباكينگهام و    از نظر    .شود  متولّد مي 

كه هر يك از     مستنداتي وجود دارد  ) 1992(2 ويزبرگ ي  عقيده به. ماند   مي اوانگشت  است كه به اثر     
، به هـر يـك      )1998( لند و جارمن     باور به   .اي بر خوردارند    افراد در برخي از كارها از استعداد ويژه       

 را  انـسان  خداونـدي كـه      ،بـه نظـر افلاطـون     . ي اعطـا گرديـده اسـت      فرد  منحصربهاز ما استعدادهاي    
انـد در بـدو تولـد مقـداري طـلا             شايـستگي حكومـت را پيـدا كـرده        كه   هايي آن در وجود    ،آفريده

آميختــه، بــه طبيعــت مــدافعان حكومــت مقــداري نقــره مخلــوط كــرده و در طبيعــت كــشاورزان و  
هر فردي به آن طبيعـت و   فرد منحصربه ارزش پس ).1927، 3دورانت (وران آهن گذاشته است    پيشه

به اين نتيجـه رسـيد     ش   استاد دانشگاه يوتا در تحقيقات     ،)1959(4 تيلور .شود  استعداد ويژه، محدود مي   
 سـخنوري، حركـات     نظيـر (اي ويژه      اما هر كدام در زمينه     ؛اند   تيزهوش و خلاق   ،كه تمامي كودكان  
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بـه   .باشـند    داراي اسـتعداد مـي     ) رهبري يابدني، نقاشي، نويسندگي، شيوه برقراري ارتباط با ديگران         
هـاي   در مورد هر نظمي از نواختن پيانو تا مهندسي برق، بعضي افراد داراي قابليت     ) 1992(نظر سنج   

 . خـاص اسـت  ي در يـك زمينـه   هر فـردي  استعداد) 1991 (1به اعتقاد دراكر. اي هستند  ذاتي و ويژه  
 آنهـا  هاي ندرت در بيش از يك زمينه فعاليت دارند و اين در تمام موفقيت       به موفق افراد   ،درحقيقت

 الكتريسيته كار كرد يا انيشتين تنهـا در فيزيـك فعاليـت    ي   در زمينه  تنها ، اديسون مثلاً. كند   مي صدق
 كسي كه به كارهـاي گونـاگون پـردازد،    :كند روشنگري مي) ع(در اين زمينه حضرت امير   . كرد  مي

 بـر ايـن عقيـده اسـت          نيز )1967 (2فيدلر ).403، حكمت   400رضي،  (گردد    خوار شده و پيروز نمي    
كار  هشان ب   پس رهبران را بايد متناسب سبك ذاتي      .  فطري و ثابت است    ، رهبري ي  كه سبك يا شيوه   

ميـل بـه    أ  منشكند كه     استعدادي ذاتي بيان مي   عنوان     به رهبري  با معرفي  )1977 (3گرين ليف . گرفت
مجمـوع، هـر موجـودي داراي       در. نهفتـه اسـت    آنهـا     علاقـه شخـصي    در  در رهبران خـادم،    خدمت
  :)1379(به بيان شيواي پروين اعتصامي .  استفرد منحصربهو استعداد مشخص و تكليف 

  رود يــاري مــام كـي انجـــاز پ  رود يـ ميارـز جويبــاي ك رهـقط
  تـاي تار اس اي پود و رشته رشته  ي استـهر كسي را وظيفه و عمل

  
   نمود؟ارايهد توان معيارهايي براي شناسايي و كشف استعدا آيا مي:  سوم تحقيقسؤال

 بـه  . خـود برخـوردار اسـت    ي  ويژه  ژنتيك ي   داشته و از نقشه    فرد  منحصربه موجوديتي   ،ردهر ف 
العـاده اسـت كـه        خارق ي  مانند و يك نمونه     بي ،هاي بروني و دروني      از جنبه  هر انساني اين معني كه    

داراي اسـتعداد   حـالا كـه افـراد       .  هماننـد او نبـوده، نيـست و نخواهـد بـود             دقيقـاً   ديگـري  هيچ فـرد  
 :بـه عبـارت ديگـر   . شناسي و يافتن اين موهبت برآمـد   هستند، بايستي درصدد خويشتن   فرد  منحصربه

 خـود و فعاليـت      فـرد   منحـصربه  شناسـايي اسـتعداد      ، زيـرا  ؛باشـد   ين كشف انسان، خود او مـي      تر  مهم
ر و ذاتـي     كشف استعداد برت   برايانسان  . شود  متناسب چنين استعدادي است كه موجب موفقيت مي       

بـه سـمت و سـوي كيـستي خـود و             آنهـا    مي است تا بتوانـد براسـاس      يها و علا    خويش نيازمند نشانه  
هـايي كـه بيـانگر        لذا، بايستي بر جنبه   . استعداد برتر خويش راهنمايي شده و از آن بهره برداري كند          
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  . بشويم متمركزكيستي ما و استعداد ذاتي برتر ماست،
ين راز موفقيـت    تـر   بـزرگ واقع ممكن اسـت      ا موفقيت دارد و در     ارتباط بسيار زيادي ب    ،عشق

 ).1989آمابيـل،   ( درونـي اسـت      ي  هاي انگيزه    از مشخصه  ،عشق به كار  . )1998لند و جارمن،    (باشد  
پرسـد    ذاتي است، مورد توجه قـرار داده و مـي   »عشق به چيزي  «، اين موضوع را كه      )1381 (كريمي
كاري را دوست داشته باشند و به آن عـشق بورزنـد و آن را               هر  ه  توان افراد را مجبور كرد ك       آيا مي 

بـا   )1998 (لنـد و جـارمن    .  كار و فعاليت بايد در عمق جان افراد ريشه داشته باشد            پس ؟انجام دهند 
 كـه وفـور نعمـت بـا     ايـم  بـرده   پيما صادقانهدهند،  وردهاي عشق به كار، توضيح ميآ  به دست  توجه

سـوي كـساني روي      هوفـور نعمـت ب ـ    .  زنـدگي انـسان همـراه اسـت        فـرد  منحصربهدنبال كردن مسير    
  .  داشته باشند،ورزند  به انجامش عشق ميآنچه را كهدنبال كردن  آورد كه شجاعت مي

تـان   كنيد شـادي از دل       مي حسوقتي  . كار بريد  هنماي خود ب   عنوان قطب  هشادي را ب  ،  خصوصاً
 آن است كه يكي     ي   نشانه ، درد احساس. ايد   شده بيرون رفته است، توقف كنيد، شايد از خط خارج        

 بـدترين و پايـدارترين      ،در حقيقـت  ). 1998لنـد و جـارمن،      ( ايـد   از نيروهاي اساسي را نقض كـرده      
 بايـد باشـيم شـكاف       آنچـه  هـستيم و     آنچـه  زماني كه بـين       خصوصاً ؛دردها، دردهاي دروني هستند   

 حس كنيم م درد را    تواني   كه مي  ما كسي هستي   تنه  هر كدام از ما    ).2001اسميت،  ( وجود داشته باشد  
 ستيكنـد، باي ـ   مـي شـاد  را مـا  چه چيـز  مداني اگر نمي. كند ميشاد  را ماچه چيز   كه   يم تشخيص ده  و

 به چه   ميكنتعيين  رو، بايستي      از اين   ؟چه چيزي مانع شادي ماست     بپرسيم كه  و از خود     نموده مكث
 كـه   ييهـا   آن  زيرا ؛مآوري  دست مي   به  خود از وجود  را در ابر    و شادي  ين رضايت تر  بيش هايي روش
 ، يعنـي ؛كننـد  مـي گذاري  خود سرمايه فرد منحصربهبر استعداد كنند،    رضايت را تجربه مي   ين  تر  بيش
  اسـت  فـرد   منحـصربه  استعداد    با  متناسب كارِ  معتقدند، )2001 (كليفتونباكينگهام و   طوري كه    همان

   .رساند شنودي از كار خود، ياري ميو و ختر يشب آوردن توانِ دست كه افراد را در به
، يـم آور  لذت و رضايتي كه در انجـام كـاري بـه دسـت مـي              كند كه     كيد مي أت) 1989(آمابيل  

. ين راهنمـا اسـت    تـر   مهـم  صميمانه بـودن لـذت،       لحاظ،اين  از    و  مناسب بودن آن كار است     ي  نشانه
طور مـداوم بـا عـشق زيـاد تـلاش       ه بآنكهعلت : گويد مي ان معروفنويس  داستانبراي مثال، يكي از   

 نيز نشانه   برنارد شاو  . لذت بودن آن است    ي   نوشتن برايم سخت نيست، تفريح بودن و مايه         و كنم  مي
 لذت و شادي حقيقي زندگي در آن است كه تمام وجودتان مـصرف مقـصودي شـود                  آورد كه   مي
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 هـر كجـا كـه    گويـد    مـي  نيز  كنفسيوس .دانيد  ايد و مهم و بزرگ مي       كه آن را با تمام وجود پذيرفته      
 كه امكان ندارد با تمـام وجـود بـه هـر جـايي      اما بايستي توجه داشت. روي، با تمام وجودت برو    مي

تواند تمـامي   پذير است و انسان مي      با تمام وجود امكان    برترسمت استعدادهاي     تنها حركت به   ،رفت
هايي اشاره نمـوده      نيز به نشانه  ) 1961(آلپورت   در اين زمينه     .ظرفيت خود را مورد استفاده قرار دهد      

 آن است كه توانايي شـما     ي  واسطه ه اگر معتقديد كه كارتان مهم و ارزشمند است، ب         :دارد  و بيان مي  
ي آن اسـت كـه در كارتـان         امعن ـ   بـه  ،كند  تان مي    حسن انجام كارتان راضي    Ĥنچهآزمايد، يا چن   را مي 

 و برتر از درآمدي است كه از ايـن راه           تر  مهمي براي شما    مشاركت اصيل داشته و معناي چنين كار      
 از   كـه يكـي    امعن  اين  به ؛انجام كار بسيار مهم است     كارساز بودن در     براين اساس، . آوريد  مي دست  به

 اين حـرف    اصولاً.  حرف اول را بزند    ، كار خود  ي   آن است كه هر كس در زمينه       استعدادهاي    نشانه
 كـه از    )1992(بـه بيـان سـنج       . تـرين اسـت     بلكه در ايـن ميـان كامـل        ؛معناي حد كمال نيست    اول به 

  شـخصِ  آنكهجز   ،، امكان ندارد كاري بزرگ يا اختراعي بديع صورت گيرد         كند   نقل مي  ايناموري
كـه    هنگـامي  :كننـد    توصيه مـي   )ص(پيامبر اكرم   در اين راستا،     . خود بهره برده باشد    استعدادنابغه از   

حـضرت   و )1382پاينـده،  ( آن را خوب و اسـتوار انجـام دهـد         ،زند  مييكي از شما به كاري دست       
مـشكيني،  ( دهـد    ارزش هركس به اندازه كاري است كه به نيكويي انجـام مـي             :فرمايند  مي،  )ع(علي

تا آن را نگفته باشي و چـون        ) هر كاري ( سخن در بند توست      :فرمايند  نيز مي  و   )329كليني،  ؛  1387
 آبراهـام   ،شناس برجسته  اين موضوع را روان   . )381، حكمت   400ي،  رض(گفتي تو در بند آن هستي     

را   از تـواني كـه دارد آن   كمتـر گويد اگر كاري كه فرد انجـام داده،             تصوير كشيده و مي      به به  ،مازلو
هـر    بـه :كنـد  توصـيه مـي  ) 1984 (1لذا، ماتسوشيتا. شنود خواهد بود  وانجام داده باشد تا آخر عمر ناخ      

آن  تان خـارج شـود اطمينـان حاصـل كنيـد كـه تمـامي          از دست آنكه قبل از    ،زيدپردا    كاري كه مي  
خـوبي و   ي را بـه انسان زماني كار بايد گفت واقعيت آن است كه اما ؛بخش است   اي رضايت   گونه هب

محققـي از پـابلو كالـسز        .ش باشد ا  دهد كه متناسب درون و استعداد ذاتي        استواري و نيكي انجام مي    
. شـنوم    قبـل از آن كـه بنـوازم مـي          :نوازيد؟ پاسـخ داد   ويلون ب ه اين خوبي    توانيد ب   ي م چگونهپرسيد،  

 ي نيـز   داوينچ ولئونارد.  موسيقي را قبل از نواختن بشنود      قادر بود او  . موتزارت نيز همين حرف را زد     
كند كه با امور خارجي كمتـر سـر و كـار      ابداع مي  تر  بيش زماني   ،كند كه روح نوابغ بزرگ      بيان مي 
 

1. Matsushita 
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 بلكـه بـا   ، نقاش نه بـا دسـت خـويش   معتقد است كه   ،رويكرد الهام از همين     نژ با آ  ميكل. اشته باشد د
شـان گـره      كار ايـن افـراد بـزرگ بـه درون          ،شود  طوري كه ملاحظه مي    همان. نگارد  مغز خويش مي  

 در ذهـن  دهنـد  كارهـايي كـه انجـام مـي     از  و ذاتي تصويري درونيصورت كه   به اين  ،خورده است 
هـاي    شـامل زنـدگي سـازگار بـا خـوبي         را  موفقيـت    ضـمن اينكـه      )2001(اسـميت رو،   از اين  .دارند

منظـور شناسـايي اسـتعداد       كنـد، بـه      تعريـف مـي    ي كه در اعماق وجودمان قرار دارنـد       فرد  منحصربه
 چـه   ؟شـوم   از انجـام چـه كـاري خوشـحال مـي          كند كه از خود بپرسيم،        دروني خويش، پيشنهاد مي   

 وقتـي  ؟ وخواند م مرا به انجام چه كارهايي فرا ميا نداي دروني؟ دهم انجام مي خوب كاري را واقعاً  
  ؟كه بالاترين احساس آرامش دروني و سازگاري با خود را دارم به چه كاري مشغول هستم

 آدمي است، كنجكاوي و پرداختن به ابهامات و       ييكي از چيزهايي كه موجب آرامش و اغنا       
 اسـتعداد برتـر و   ي  انـسان در زمينـه     معمـولاً . باشد    مي دروني   ي  انگيزه هاست كه از مصاديق     ناشناخته
ي انـسان هر  در ذات  ،، كنجكاوي )2000 (تارواز نظر    .ش از كنجكاوي برخوردار است    فرد  منحصربه

 ي فيزيكـدان برنـده  . يابد كـه در محـيط مناسـب قـرار گيـرد       وجود دارد، اما زماني ظهور و نمود مي       
دسـت   آنهـا    الو، در بيان علت موفقيت دانشمندان موفق، بـر كنجكـاو بـودن             آرتور ش  ، نوبل ي  جايزه
، مـشخص توجـه مـا بـه چيـزي كـه نا          ، كنجكاوي به اين معناسـت كـه         جرم برونر به باور   . گذارد  مي

، كامـل،  مـشخص صورت  كه به يابد تا اين  توجه ما ادامه مي وشود ناكامل يا نامطمئن است جلب مي 
 ولـي   ؛كننـده اسـت     راضـي  آنهـا    جو براي و   يا صرفا جست   چنين نتايجي ه  رسيدن ب . آيد يا مطمئن در  

هرگنهـان و   ( پـاداش دهـد     بـه مـا    مـان  سي به خاطر ارضاي كنجكـاوي     ه ك ك رسد  نامعقول به نظر مي   
تر  عمق كنجكاوي افراد ناشي از ميل به دريافت و شناخت هرچه بهتر و دقيق             البته  . )1997،  1اولسون

 كـردن   سـؤال معني   هكنجكاوي مداوم ب   )1998 (لند و جارمن  ذا به نظر    ل). 1992سنج،  (حقايق است   
كـه   ، در حـالي مطـرح كننـد   سـؤال  125شود كه روزانـه    كنجكاوي طبيعي كودكان باعث مي    . است

 پـس   .كنـد    در روز طـرح مـي      سـؤال  6طـور متوسـط فقـط        هبينـي منطقـي ب ـ     سال با جهان   يك بزرگ 
 يـادگيري    و هـاي كهنـه    رهـا كـردن راه      و شگري آزماي ـ ، شور و شوقي بـراي يـادگيري       ،كنجكاوي

   استحفظي 
 چنـين   هم و    با شتاب و سرعت    انجام كارِ  ،هاي استعداد برتر خويش     جمله مشخصه چنين، از   هم

 
1. Hergenhan & Olson 
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 )ص(رســول اكــرم ، در ايــن زمينــه).2001، كليفتــونباكينگهــام و ( باشــد  مــيســهولت و آســاني بــا 
 ؛تر اسـت     شايسته ،ي كاري كه آفريده شده است      اما هركس برا   ؛ همه سعي و تلاش كنيد     :فرمايد  مي

انـسان بـا كـنش       :عقيـده دارد  ) 1963(راجـرز    .)1360حكـيم،   (دهد  زيرا آن را به سهولت انجام مي      
در چنـين رفتـاري     . هـاي آنـي و شـهودي عمـل كنـد           ها يا محـرك    تواند براساس جوشش    كامل مي 

كننـد كـه    گيـري مـي    ندان نتيجـه   بعـضي انديـشم    ،رو از ايـن  .  هست يخودانگيختگي و آزادي بسيار   
منظـور   هپس ب ـ .  استعداد آدمي است   ي  خودي به وقايع، بيانگر عرصه     بهدرنگ و خود    هاي بي  واكنش

را  هـاي آن  ايـد و گـام   دردسـر انجـام داده    بـي  ورا مشتاقانه، آرزومندانه فعاليتي    چه يافتن خود، ببينيد  
بـه   و سـرعت انجـام شـده اسـت     در آن زمينه بـه    ايد يا يادگيري      آساني برداشته  بدون آموزش اوليه به   

هاي كـار متناسـب        زود آموختن و يادگيري سريعِ راز و رمز كار، از نشانه           .شود  اغناي شما منجر مي   
 به قلـب و روح      ،ي واقعي امعن ه ب ،يادگيري گونه  اين ).2001باكينگهام و كليفتون،    (با استعداد هستند    

كنـد كـه       و بـه او كمـك مـي        شـود   مـي خلاقيت انسان را     ظرفيت    و  موجب افزايش  شدهانسان وارد   
يـادگيري  بـه گفتـه ورتـايمر،        ،هـر حـال      بـه  ).1992سنج،  (بخش هستي گردد    يند حيات ابخشي از فر  

، فـرد    كـه تحميلـي اسـت      وار  در حفظ طـوطي   ). 1997هرگنهان و اولسون،    (وار باشد  نبايستي طوطي 
 بر درك ماهيت    درونييادگيري   آنكه حال   ،كند  تنها حفظ مي   آنها   اطلاعات را بدون درك واقعي    

اطلاعـات ناشـي از   . شـود  جوشـد و از بيـرون بـه او تحميـل نمـي           از درون مـي     و  استوار اسـت   مسئله
ثر در ارتقـاي كيفيـت   ؤداراي نقـشي م ـ و  مانـد      براي مدت طولاني در ذهـن مـي        ، يادگيري گونه  اين

بايست با اجبـار     آموزش نمي:كند مي توصيه افلاطونطوري كه   همان ،عبارت ديگر  هب. استزندگي  
 بلكه بايد هرگونه آموزش را با نوعي تفـريح و           ؛ زيرا مدت كمي در ذهن خواهد ماند       ؛آموخته شود 
  .م نمود كه اين خود ما را به درك استعداد فرد كمك خواهد كردأسرگرمي تو

 ايجـاد   ،فقيـت يكـي از رمـوز مو      و    انگيزشـي باشـد     و تفـريح   تواند مانند بـازي     مينيز  كار  پس  
 ، نقـاش معـروف  ،پـابلو پيكاسـو  . ، اسـت م دوسـت داري ـ  آنچه با   مدهي   انجام مي  آنچههمبستگي ميان   

 مـرا خـسته      اسـت كـه    كـاري   بـي   و كنم   احساس راحتي مي   مشغول كار هستم،  كه    هنگامي :گويد  مي
 ي  فهرمز موفقيت در اين است كه حر      معتقد است،    ، نيز نويس معروف    داستان ،مارك تواين . كند  مي

 كار و تفـريح را      ي  خوبي، رابطه  ، به )ع(در اين زمينه حضرت امير    . خود را استراحت خود قرار دهيد     
 :گويـد  شـيوايي مـي   بهندره ژيد،  آچنين هم . كار است ، بهترين تفريح  :فرمايد  به تصوير كشانده و مي    
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 اگـر   ؛ت نـدارم  انـد دوس ـ     كـاري را بـا سـختي و رنـج انجـام داده             كنند  افتخار مي افرادي كه به خود     
آمابيـل،   (دادنـد    و كـار ديگـري انجـام مـي         پرداختنـد   نمي به آن بهتر بود كه    ،  كارشان دردآور بوده  

دادن به كارهاي تحميلي    از تن  ، من و پرهيزكاران امتم     كه دهند   هشدار مي  )ص(رسول اكرم ). 1989
 نيـز  )ع(امـام صـادق   ). 505غزالـي،   (، منزه و مبرا هستيم      هستند ناراحتي   ي  كه آميخته به تصنع و مايه     

برد و در  اي جز ذلت و خواري نمي       نتيجه ، انسان در پايان كارهاي تحميلي خود      د كه نشو  يادآور مي 
از اينرو، بازي و تفريح بـودن       . اي نخواهد داشت    حين عمل نيز غير از رنج و سختي و بدبختي، بهره          

 ،لـذا .  خـويش اسـت    ي  اد ذاتـي و ويـژه      متناسب با اسـتعد    هاي كارِ   آور نبودن آن از نشانه      كار و رنج  
 اوشـو طـوري كـه      زيرا همـان  ؛  تنها در بازي، انسان است      انسان  بر اين نظر است كه     شيلربينيم كه    مي

 نيز  نيچه. كند   انسان در بازي احساس خود بودن، يگانگي و نشاط و بالندگي مي            كند،  روشنگري مي 
جـز بازيـابي جـديتي كـه در         نيـست    سـالي چيـزي     در بزرگ  هر كسي  پختگي    كه كند  يادآوري مي 

دهـد،     توضيح مي  )1380(يانيرضاطوري كه    در واقع همان  . دوران كودكي هنگام بازي داشته است     
هـايي    پس چـرا آدم    .از نظر علوم رفتاري ميان كار و بازي در مقايسه با هم هيچ تفاوتي وجود ندارد               

  يت چنين نيستند؟ دهند در كار و فعال كه در بازي شور و شعف از خود نشان مي
هاي بازي به كار، انجام كار و فعاليت متناسـب بـا     شد كه تنها راه انتقال ويژگي     يادآوربايستي  

تركيب كـار  دهد كه     توضيح مي  )1989 (آمابيل ،در اين زمينه   . خويش است  ي  استعداد برتر و ويژه   
آنچه كه  نده است كه بتوانيم     بسيار مهم و برانگيزان   لذا،  . هاي انگيزش دروني است     از ويژگي  و بازي 

  نويسندگي براي نويسندگان عمدتاً،براي مثال . طريق زندگي خود انجام دهيم    خواستار آن هستيم از   
شـود    پيـشنهاد مـي  آنچه) 1380 (انييرضالذا به باور . باشد  آور مي   نشاط آنها   شبيه بازي است و براي    

 شـور و    ي   سازندگي ماننـد بـازي وسـيله       اين است كه دنيا و كار خود را با ايجاد حس كنجكاوي و            
عاشـق كـار    دهند كـه       توضيح مي   نيز )1992 (1مورهد و گريفين  . شعف و سازندگي خود قرار دهيد     

در تمـامي لحظـات بـه كـار خـود       آنهـا  .باشـد   طلـب مـي    هـاي بـارز افـراد موفقيـت        بودن از ويژگـي   
كـه كـار خـود را كنـار           فكـر ايـن     است، لذا   شده  كارشان با وجودشان عجين    ،عبارتي به. انديشند    مي

نـسبت بـه كارشـان متعهـد      افراد خودشكوفا  نيز معتقد است كه      )1971 (مازلو. بگذارند دشوار است  
شـان را در راه       نيـروي  تر  بيششناسي شديدي هستند كه      بدون استثنا، سرشار از حس وظيفه      و   هستند
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بـراي طبيعـت خـود مناسـب     را  آنو  ورزنـد  مـي  به كارشـان عـشق    افراد يادشده  .كنند  آن صرف مي  
 دو چنـان بـا هـم     و ايـن انـد  صورت كه گويي شخص و كارش براي هم ساخته شده       به اين  ؛يابند مي

در حقيقت كارشان همان چيزي است كـه بايـد انجـام دهنـد و نـه فقـط                   . جورند كه قفل با كليدش    
 ي  فرسا نيست، بلكـه جنبـه       يكنواخت و طاقت   شان ي برا  اين افراد  تنها كار  نه. شغلي براي امرار معاش   

برند و حتي اگر بـه        از انجام كار خويش بيش از هرچيز ديگري لذت مي         .  سرگرمي نيز دارد   بازي و 
ي هـا   تـيم   از در مطالعات خـود    مازلو. دهند  درآمدش نياز نداشته باشند، باز هم به انجام آن ادامه مي          

 شبـا شـغل   فـرد شـدن   يكي. استشان   هويت افراد عين هويت شغلي   ها،  اين تيم   دريافت كه در   ثرؤم
 نظيـر  مـواردي  ، بـراي ايـن افـراد      .شـود    مـي  محـال ،  ش تفكيك فرد از شـغل     اصولاً كه   استحدي   به

را  آنها    كه پيوسته  شود   خلاصه مي  ياستراحت و مشغوليت، در كار    ،  سرگرمي،  تفريحات،  تعطيلات
يـابي   هاي دست  جمله راه زلو، از نيز همانند ما  ) 1973 (1و فرانكل ) 1961(آلپورت  . خواند  به خود مي  

كنند    توصيه مي  )2001 (باكينگهام و كليفتون  لذا،  . دانند  شدن در كار مي    به خوديابي را تعهد و غرق     
 كـه زمـان را بـه        ايد  چنان غرق شده   در چه كاري     خاطر آوريد كه     به منظور شناسايي استعداد خود    به

شــنودي وآيــا در آن زمينــه خ. كنيــد ي مــشـماري  فراموشـي ســپرده و بــراي انجــام مجــدد آن لحظــه 
، خـرد سـنتي    اعتقـاد دارد   جـوزف كمبـل   طـوري كـه      بـا ايـن وجـود، همـان       . ايد  الوصفي داشته   زايد
  . كردرا تركيب  آنها توان  و نمياز هم جدايندگويد كار و تفريح  مي

كـار   شود، بلكه  ميتنها موجب تركيب كار و تفريح        نه  استعداد برتر خويش    با  متناسب فعاليت 
 افـراد  كاري سازگار باشد با زندگيكه زندگي شخصي  هرچند زماني. كند و زندگي را نيز يكي مي  

هاي سنتي به صورتي انكارناپـذير       سازماندهد    طور كه سنج هشدار مي      اما همان  ؛ندتر  شادتر و راضي  
ي كـه افـراد     هـاي  اما در سـازمان   ). 1992سنج،  (كنند  را تقويت مي  ) زندگي(تضاد بين كار و خانواده      

طور طبيعي   ه زيرا ب  ؛شود  شوند، مرز كار و زندگي برداشته مي        كارگيري مي  ه استعدادشان ب   با متناسب
استعدادش با  زماني كه فرد متناسب     . آيد  مي وجود   ي به  عميق ات ارتباط ،ميان فرد و افراد مرتبط با او      

 از ايـن بابـت بـا عـشق و علاقـه             اي برخوردار خواهد بـود و       هاي برجسته  تنها از پيشرفت   كار كند، نه  
منـد   بـديل او بهـره    از خـدمات بـي  ،زندگي خواهد كرد، بلكه افراد موجـود در محـيط مـرتبط بـا او          

 بـه آن    واقعـاً  آنچـه زماني كـه هـركس بـر         :دهد   توضيح مي  )1992 (سنجدر اين زمينه    . خواهند شد 
 

1. Frankel 



  1392 پاييز و زمستان، ) 14ي پياپي  شماره (2ي  هاي مديريت منابع انساني، سال پنجم، شماره ي پژوهش دوفصلنامه

68  

 بـه خـانواده،   ،اوايي از نگـرش  ه ـ  كـه جنبـه  به اين نتيجه خواهد رسيدمند است، متمركز شود،   علاقه
تـر از   مراتب وسيع  چنين كاري به   ي  دامنه. گردد  مي به اجتماعش بر    و كند  سازماني كه در آن كار مي     

منـد    از زنـدگي غنـي، چالـشي و پرمعنـا بهـره           ايـن افـراد     «تنهـا    معنا كه نـه     اين  به ؛منافع شخصي است  
 افراد بشر احساس همـدلي      ي  نسبت به همه  ) 1971( مازلو   ي  ، بلكه به گفته   )1963راجرز،  (» شوند  مي

ك افـراد بـشر احـساس       يكاي ـ و نـسبت بـه       دانسته نژاد بشر    ي  و محبت دارند و خود را عضو خانواده       
متناسـب   و اسـتعداد فـرد       علاقـه  بـا اگـر شـغل      معمـولاً . فروشند   فخر نمي  ان به ديگر   و رنددابرادري  

 از طريـق انجـام       تـا حـدودي    ايـن كمبـود    شـده و امكـان دارد      موجب نارضـايتي از زنـدگي        ،باشدن
 رابـرت   ، برجـسته  فيزيكدانرو،   از اين  .شودجبران  ي وي     هعلاقاستعداد و    با   متناسبكارهاي جانبي   

  عـشق و   كنيد تا چيزهـايي را كـه بـيش از همـه مـورد             صادقانه سعي   نمايد كه        پيشنهاد مي  ،اوپنهايمر
 ،علاقـه  دسـي،    ي   زيـرا بـه گفتـه      ؛رك كنيـد   كامـل د   طـور   بـه  خودخاطر رضايت    تان است، به    علاقه
كنـد     مـي  تـأمين  بـه سـلامتي را       فـرد نيـاز    كـه     آدمـي اسـت    ي  ترين موضوع در زندگي روزمره     رايج

 بپردازيم كه مورد علاقه و دلخواه ما هـستند، بـه همـان              يهاي  هر چه به فعاليت    يعني. )1992،  1دسي(
متناسـب  كار  انجام  از طريق    ،در نتيجه  ).1996،  2امانز (شود  ميزان بر سلامت درازمدت ما افزوده مي      

مند نباشـد، رشـد    اگر انسان به كارش علاقه. رسد   رشد رواني مي   ي  است كه انسان به مرحله    علاقه  با  
 سـازد    و تبـاه مـي     دادهمتوقف شده و درنتيجه خـويش را در سـطح يـك حيـوان تنـزل                  او نيز    رواني

  ). 1966، 3هرزبرگ(
دست آوردن اطلاعات    به كاري و   دست جو،و  جستبه كاوش،   ميل    موجب علاقهحقيقت،  در

يك فعاليـت، نـشان     علاقه به   . ستمان ا  ي و پرورش استعدادها   گيري زيربناي ياد   و شود  مي محيطاز  
 درك  وو تا چه انـدازه اطلاعـات را خـوب پـردازش             يم  قدر به آن فعاليت توجه دار      ه كه چ  دهد  مي
  فـرد   زمـاني كـه    :گويـد   مي،  )1957 (4گرگور مكچنĤنچه   .)2000ريو،  (آوريم  و به ياد مي    كنيم  مي

 از. كنـد    به بهترين نحو كـار مـي       ،طور مستمر چيزهاي تازه بياموزد      به  و كارش را دوست داشته باشد    
 از  - با توجـه بـه اسـتعداد و توانـايي          - كار مورد علاقه   تأمين  كه  معتقد است  )1923(شلدون  رو،   اين
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 آمابيـل  . بـراي پـرورش دارد     فـرد   منحـصربه  شخـصيتي    -ذا هر فرد  ل. اي برخوردار است    اهميت ويژه 
هـاي   از نـشانه  :نويـسد  نقش كار مورد علاقه را در ايجاد سخت كوشي مورد بررسي قرار داده و مـي    

را رهـا    آن ، شـود  رو  روبـه  ي علاقه آن است كـه فـرد هـر چنـد در انجـام آن بـا سـخت                    با كار متناسب 
. هـا در تعـالي انـسان غافـل بـود            نبايـستي از نقـش مثبـت سـختي        البتـه   ). 1989آمابيل،  (نخواهد كرد 

است خوبي روشنگري نموده      به شوپنهاوردر اين زمينه    .  داريم مسئله نداريم،   مسئله وقتي   ،حقيقتدر
 و شـده  براي پيشرفت خود نيازمند مقاومت موانعي هستيم كه قدرت مـا در تـصادم بـا آن تيزتـر                كه

، نيز نقش كار مـورد علاقـه را در ايجـاد تمركـز بـه تـصوير                  )1969(دراكر. دنمشوق پيشرفت ما باش   
توانـد    مدير نمـي  و كند   مي طلب مدير، تمركز افكار روي كار را        ثرِؤ كار م  كشيده و معتقد است كه    

) 1927(دورانـت  .  وافـري بـه آن داشـته باشـد    ي كه علاقـه   اين جز كاري متمركز كند،     برفكرش را   
هـر   بر اين نظر است كه        نيز اسميتيك قدرت ابداعي هستيم و       ز هر يك از ما مرك      كه معتقد است 

 متمركـز   نيـرو  عيب كار در آن است كه اين          و العاده هستيم  يك در درون خود واجد نيرويي خارق      
 بـشناسيم و    - كـه همـان اسـتعداد برتـر اسـت          -را به شرطي كه اين مركز    ). 2001اسميت،   (شود  نمي

  . شود نيرو متمركز مي آن كار كنيم اين توان و  بامتناسب
اي   پس مبنا و اساس زندگي افراد سالم، كاري است كه بايد به انجام برسـانند و چنـين انگيـزه                   

 بـراي زيـستن دليـل    آنكـه  : نيچـه ي گفته به ).1961آلپورت، (بخشد تداوم مي آنها وجود بهاست كه   
را بـر عهـده     هـايي      بايد نقش  حتماً شد كه فرد   يادآور   بايداما   ؛تواند همه چيز را تحمل كند       دارد مي 

مندي    علاقه ي  جويي در انجام كار نتيجه      تعاليزيرا  ؛  )2001اسميت،  (استمند    علاقهگيرد كه به آنها     
التحــصيل   فــارغ1500 از،در تحقيقــي). 1966هرزبــرگ، (راســتين و دلبــستگي تمــام بــه كــار اســت

 سـپس كـاري را كـه علاقـه دارنـد      درآوردن رفتـه و   گفتند ابتدا دنبال پـول    آنها  درصد 83دانشگاه،  
 خود عمـل كـرده و پـول بـه دنبـال آن              ي   علاقه  با  متناسب  كه درصد بيان كردند  17دهند و   انجام مي 

 افراد موفق در دنيا هستند كـه        و نفر جز  101سال مشخص شد كه از اين تعداد،         بعد از بيست  . آيد  مي
بـراي مثـال، پـابلو كاسـالز، از         ). 2000 ،1آلبيـون ( نفر از گرو دوم بودند     100يك نفر از گروه اول و       

 او  . كـرد  عرضـه اي بـه جهـان         آثـار موسـيقي برجـسته      ،گذاري بر استعداد ذاتـي خـود        طريق سرمايه 
 موسيقي در درونم و در اطرافم بود و هماننـد           گفت  ميچنان عشق و علاقه به موسيقي داشت كه          آن
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اي در    العـاده    يا موتزارت استعداد فوق    .كردم رفتنم استنشاق مي   اكسيژني بود كه از زمان شروع به راه       
كـاپلان كـه سـر     :دارد  بيـان مـي  )1992(سنج . كه توانست در اين زمينه برجسته شود     داشتموسيقي  

كـرد    چنان مجذوب شد كه فكر مي       آن ؛ سمفوني را شنيد   يكشبي    بار نخستيندبير نشريه بود براي     
 اگرچـه  راهـي بـود كـه او عاشـقانه طـي كـرد و       اين آغـاز . تواند چنين كاري را انجام دهد     خود مي 

 موسيقي نديده بود، با صرف وقـت و انـرژي زيـاد، فراگـرفتن رهبـري             گونه آموزش كلاسيك    هيچ
هـا   كه توسط كاپلان رهبري شد، يكي از بهتريناي  از نظر منتقدين، سمفوني. بال كردسمفوني را دن  
  .در دنياست

  
  گيري نتيجه

تـوان بـه سـه        هـا را مـي      ايـن داشـته   . هاي تكويني و ذاتي هستند      ه موجودات داراي داشت   ي  همه
 مخـتص   ، غريـزه  ؛ جمـادات  ي   ويـژه  ،طبـع . تقسيم نمود » فطرت«و  » غريزه«،  »طبَع يا طبيعت   «ي  دسته

هاي جمادي، حيـواني و انـساني         و چون انسان متشكل از جنبه       انسان است  ي  حيوانات و فطرت ويژه   
آگاهانـه و فطـرت آگاهانـه         طبع، ناآگاهانه؛ غريزه، نيمه   . دق است است، هر سه جنبه در مورد او صا       

 امـا فطـرت   ؛آينـد   خودكار شكوفا شده و از قوه به فعليـت در مـي         طور  به طبع و غريزه     معمولاً. است
 شـكل و جـسم يـك    ،بـراي مثـال  .  زيرا انسان در شكوفاكردن يا نكردن آن آزاد است      ؛چنين نيست 

رسد و از اين لحـاظ ظـاهري،          فعليت مي   به  برايش ترسيم شده جبراً     قبلاً آنچه  با  متناسب  دقيقاً ،انسان
 به اين كه چنـين فـردي بـا           دارد  بستگي باشدكه از نظر باطني و فطرت نيز انسان           اما اين  ؛انسان است 

قدرت اختيار و انتخابي كه دارد، استعداد ذاتي و فطري خود را شناسايي و شـكوفا نمـوده اسـت يـا           
  . خير

كـه   با توجـه بـه ايـن   . باشد   ميفرد منحصربهاي از استعدادهاي فطري   اني داراي مجموعه  هر انس 
 كارهاي متعدد و متنوعي را انجـام        بايدزندگي آدمي چند بعدي است و براي گذاران زندگي خود           

تـوان گفـت     امـا مـي   ؛به او داده است    آنها   اي از استعدادها را براي انجام        خداوند نيز مجموعه    و دهد
به اين صورت كـه     . كند  ه ساختار و سازمان اين مجموعه از استعدادها از نظم يك هرم پيروي مي             ك

هـاي زيـادي اسـتعداد      بيانگر آن است كه فـرد در عرصـه        - آن ي   قاعده  خصوصاً -سطوح پايين هرم  
رتيب به اين ت  . باشد    س آن بيانگر استعداد برتر او مي      أ اما ميزان اين استعدادها ضعيف است و ر        ؛دارد
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تـر شـدن ميـزان        شدن تعدد استعدادها و بر    كمترگر    س آن، نظاره  أ هرم به ر   ي  كه با حركت از قاعده    
 ؛نمـوده اسـت  گـذاري   سرمايه بنيادي اين است كه فرد در كجاي اين هرم ي نكته. شويم  استعداد مي 

ايـن  . اش را گرفتـه در كجـاي ايـن هـرم قـرار دارد       زمـان و انـرژي  ي   كار اصلي او كه عمـده      ،يعني
درست است كه گذران زندگي نيازمند انجام كارهاي متعددي اسـت و هـر فـردي از اسـتعدادهاي                   

 امـا هـر فـردي از اسـتعداد برتـري بـراي انجـام هـر كـاري                    ؛برخـوردار اسـت    آنهـا    لازم براي انجام  
بايـست كـاري را انتخـاب كنـد كـه در آن زمينـه از اسـتعداد كـم و                       نمي بنابراين،. برخوردار نيست 

 . بلكه بايد كاري را انجام دهد كه در آن زمينه داراي اسـتعداد برتـر اسـت                 ؛چيزي برخوردار است  نا
 بـه همـان     ،كنـد گذاري    سرمايهميزاني كه فرد در سطوح بالاتر هرم استعدادهاي خود             به ،در حقيقت 
  ). 1 نمودار(ر خواهد بود ت ميزان موفق

  

  
  

  ستعدادها هرم ا.1نمودار 
  

هـر چنـد    .  اسـت  - اسـتعداد برتـر خـويش       خـصوصاً  -مشكل اصلي، شناسايي هـرم اسـتعدادها      
 امـا شناسـايي اسـتعداد برتـر هـر انـساني،             ؛ها آسان اسـت    شناسايي استعدادهاي بعضي از موجوديت    

 شناسـايي راحتي قابـل     ه هرم استعدادهاي يك قطعه زمين ب      ،براي مثال . كاري چالشي و مشكل است    
توانـد مـشخص      هـا مـي      با آزمايش انواع بذرها و نهال      ،صورت كه يك كشاورز زيرك     ه اين ب. است

�� 
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  . ي استتر بيش يا كمتريك از محصولات داراي استعداد  كند كه زمين در كدام
در مقايسه با يك قطعه زمين، فرد نقـش زمـين را دارد و انـواع مـشاغل نقـش انـواع بـذرها و                         

طور كه زمين مبناست     همان. بيشترين بازده را دارد    در چه شغلي     ر فرد ها را دارند كه بايد ديد ه       نهال
 يعني مبنا   ؛شود، در مورد انسان نيز چنين است         آن انتخاب مي    با ناسبت بذر م  ،و بر محور استعداد آن    

كه بدون توجه     نه اين  ؛ شناسايي شود  با آن و اساس، استعداد آدمي است و بايستي نوع شغل متناسب           
 شناسايي هرم اسـتعداد  خصوصمشكل اصلي در. رتر آدمي او را به هر كاري وادار كرد به استعداد ب  

هـا مـشخص       در مقايسه با زمين، اين است كه انواع بذرها و نهال           - استعداد برتر او    خصوصاً -هر فرد 
 در شناسـايي   چـالش اساسـي   حقيقـت پـس در  . چنـين نيـستند   هـا و مـشاغل        اما موقعيت  ؛و محدودند 

 موجـب  ،گرايـي   تفكـر جـزء  ي  زيـرا سـيطره  ؛باشـد   ها مـي  راهم كردن انواع موقعيت استعداد آدمي ف  
هـا    فـراهم كـردن موقعيـت      موضـوع، ها شده است كه اين       تجزيه و تفكيك زندگي و انواع موقعيت      

شناسايي استعداد برتـر در  . سازد  دشوار ميافراد فرد منحصربه استعداد   متناسب با  يافتن موقعيت    براي
 را بـراي تحميـل      يتـر   بـيش  زيرا محيط با افزايش سـن افـراد فرصـت            ؛تر است   ر راحت ت سنين پايين 

 آنكـه  حـال    .هـد د  مـي  برگرفته و شكل    در تر  بيشرا هر چه     آنها    و وجود  كرده پيدا   هاي خود   ارزش
 هماهنـگ براي موفقيت بايستي دنياي فطري و دروني مبنا باشـد و دنيـاي اكتـسابي بـا آن منطبـق و                      

رو   دنياي اكتـسابي را جـايگزين دنيـاي فطـري نمـوده و از ايـن                ، افراد تر  بيشامروزه   ،سفانهأمت. شود
  شناسـايي  ، در چنـين شـرايطي     .شـوند    خويش دورتر و دورتر مي      از خويشتنِ  تر  بيش و   تر  بيشهرچه  

   . و برتر كاري بسيار دشوار استاستعداد ذاتي
 بـا اسـتعداد برتـر فـرد فـراهم           بمتناسهاي    آن است كه اگر موقعيت     مهم ي  علاوه براين، نكته  

 هرم استعدادهايش مشغول به كار شود و از اين نظر مقدار            ترِ  شود در سطوح پايين     نشوند، مجبور مي  
توان طـرح كـرد ايـن اسـت كـه            ي كه در اين زمينه مي     سؤال. رود  بسيار زيادي از استعداد او هدر مي      

شــوند، در چــه ســطحي از هــرم  مــيدانــيم افــرادي كــه موفــق و ســتاره قلمــداد  درحقيقــت مــا نمــي
  اند؟ شان كار و تلاش نموده استعدادهاي

سازيم، تنها بايستي آن را كـشف كنـيم و            كنيم يا نمي     استعداد خود را خلق نمي     ، ما به هر حال  
 زمين كه خـودش اسـتعدادش       بر عكسِ . ين كشف هر يك از ماست     تر  بزرگبدون شك اين خود     

تواننـد از    مـي -ها هاي آموزشي و سازمان  والدين، سيستمويژه  بهكند، هر چند ديگران       را كشف نمي  
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يت اصـلي   مـسئول  امـا    ؛ ما را در كشف استعداد خويش ياري نمايند        ، لازم ي  كردن زمينه  طريق فراهم 
 ،آيـد و بايـستي خـود     خـود مـا برمـي   ي  خود ما بوده و اين كار تنها از عهده  ي  در اين زمينه بر عهده    

  :گويد هاي حافظ توجه داشته باشيم كه مي بپذيريم و در اين راه به آموزهباغباني وجود خويشتن را 
  مـرديـگ ان ميـرد جهـانه و ما گـدر خ يار  مــگردي ان ميـه لبـوزه و ما تشنـآب در ك

  كرد  ز بيگانه تمنا مي،وآن چه خود داشت  ردـك ا ميـم از مـام جـب جـها دل طل الـس
  ردـك ا ميـب دريـدگان لــش مـب از گـطل  بودي كز صدف كون و مكان بيرون هرگو

ها و معيارهايي نظير كيفيت و كميت محصولات،   كه يك كشاورز براساس شاخصچنĤنكه
 راي، اين پژوهش نيز بيابد دست مي استعداد برتر آن به شناسايي هرم استعدادهاي زمين و خصوصاً

اي از معيارها  به مجموعه افراد تر استعداد بر خصوصاًفرد منحصربهشناسايي هرم استعدادهاي 
 به اين .كنندتوانند افراد را در شناسايي استعداد برترشان كمك  اين معيارها مي.  استيافته دست

وجود  آنها گونه اجباري براي انجام صورت كه بايد ديد زماني كه در انجام كارها آزاد بوده و هيچ
 :ندنك  صدق ميتر بيشير ها، معيارهاي ز يك از آن ندارد، در مورد كدام

ي فرد منحصربه استعدادهاي با منطبقزندگي  از  استعبارت ،موفقيت :شدن با كار  يكي-1
 به انجام چه  رافرد ،نداي دروني كه توجه داشتلذا بايد .  قرار دارند افرادكه در اعماق وجود

گويي براي هم كه  رندجو  فرد و كارش، چنان با همچه شرايطيدر ؛ يعني، خواند كارهايي فرا مي
 با  فردكار و شود  ميمحال، ها آن جداييشود كه  به حدي اين آميزش شديد مي و اند ساخته شده

شيفتگي نسبت  و شان دشوار است كه كار خود را كنار بگذارند براي فكر اين.  عجين است اووجود
 در تمام اوقات مشغول معمولاًانديشيده و در تمامي لحظات به كار خود  به حدي است كه به كار

و  چنين كار. سپارد ميكه زمان را به فراموشي شود  فرد چنان در كارش غرق مي. باشند به كار مي
 .كند كه فرد استنشاق مي  استمانند اكسيژنيو  در عمق جان افراد ريشه داشته يفعاليت

 را يشترين توان خودبشود كه فرد  زماني كار در سطح عالي انجام مي : كار با بيشترين توان-2
  با به كاري بپردازد كه آن كار متناسببيشينه تنها موقعي انسان قادر است با توان .صرف آن كند
 و به عبارت ديگر زندگي خود در چنين حالتي فرد آماده است كه ، برترش باشد استعداد ذاتي

سرشار  و بداندا متعهد خود ر كار موردنظر كند و براي انجام آنپول، وقت و انرژي خود را صرف 
 .كار باشدنسبت به آن  شناسي از حس وظيفه
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استعداد  كه شخص از پذيرد مي صورت برجسته كاري تنها زماني : خوب انجام دادن كار-3
عنوان معياري مناسب براي كشف  انجام كار، بهكارساز بودن در گيرد و  بهره  خوددروني و ذاتي

 و ندن كار خود حرف اول را بزي  در زمينهافراد كه گيرد استعداد ذاتيِ برتر، وقتي شكل مي
 آنها  به تكميل و تعاليهمواره و ند خود را كمال كار نداني شده كدام از كارهاي انجام هيچ

ي  توان ادعا كرد كه در حوزه شود و مي براي مثال، يك سخنران، زماني موفق ارزيابي مي .بپردازند
انتقال اطلاعات جامع و عميق به مخاطبان، توانسته باشد به عمق زند كه با  خود حرف اول را مي

 .جان و روح آنان راه يافته باشد

. ي برخوردار استتر بيش استعداد برترش از كنجكاوي ي  در زمينه، هر انساني: كنجكاوي-4
پرداختن به  كنجكاوي، شامل پرسش از چندوچون اشيا، شوروشوق براي يادگيري و آزمايش،

ي يك   و برخورداري از گنجايش تحمل ابهام است؛ به اين معنا كه همواره با ابهام به منزلهابهامات
  به اين صورت كه؛شود  متجلي ميتر بيش و تر بيش  پرسيدن در،كنجكاوي. فرصت برخورد كند

 .شود جو ميو  جستاي هاي تازه حل گرفته و بر اين اساس راه قرار پرسش مورد وضع موجود

 از ،، سهولت و بدون دردسر سرعت، با شتاب،انجام كار :هولت در انجام كار سرعت و س-5
 سرعت و سهولت  باهايي كه مل در كارها و فعاليتأرو ت از اين. هاي استعداد برتر است مشخصه

 ،براي نمونه.  استعدادهاي برتر خويشتن هدايت كنددر كشفتواند ما را   ميشود، ميانجام 
 از دو كمتر است، دروس يك ترم را  او استعداد برتر بااش متناسب صيلي تحي دانشجويي كه رشته

 عالي اي  با رتبه اگرنيستمتناسب  كه با استعداد برترش اي كند يا فردي كه در رشته هفته تمام مي
 در واقع اين رتبه باشد، بالاترين استاندارد يك سيستم دانشگاهي ، و اين رتبهودالتحصيل ش فارغ

تحصيل  استعداد برترش  با متناسباي يادشده در رشته فرد اگر زيرا ؛ار پايين استبراي او بسي
 عرضه  راهايي  و تئوريدست آورد به آن عرصه  را درترين فرد  برجستهتوانست عنوان كرد، مي مي
 زيرا اين شوند؛ ارزيابي مي پايين  عمدتاًلذا استانداردهاي موفقيت در دنياي معاصر. ندك

 از .كنند  كه خارج از استعداد برترشان فعاليت مي بنا شده است توان افرادي با متناسب،استانداردها
، خيال ي جاري به استانداردهارسيدنرو با استفاده از مقدار بسيار كمي از استعدادمان براي  اين
 .ايم تمامي استعدادهاي خود را به فعليت رساندهكه كنيم  مي

شود توجه كرد؛ يعني،  هايي كه موجب اغناي فرد مي  به فعاليتبايد يافتن خود، براي : اغنا-6
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كند و  براي فرد فراهم مي كه بالاترين آرامش دروني و سازگاري با خود را هايي توجه به فعاليت
  .استمند   از زندگي غني، چالشي و پرمعنا بهرهتوجه به شرايطي كه فرد

 از ، كار و فعاليت بهشقع دارد و يت ارتباط بسيار زيادي با موفق،عشق : عشق به كار-7
 را كسيتوان  مي فعاليت ذاتي است و هرگز ن يكعشق به. است هاي بارز افراد موفق ويژگي

 يافتن خود و استعداد برتر براي. مجبور كرد كه كاري را دوست داشته باشد و به آن عشق بورزد
  .هستيم آنها  و عاشق انجامدهيم مي انجام هايي را شناسايي كنيم كه فعاليت بايستي ،خود

حتي اگر به درآمدش نياز نداشته كه افراد كاري را كه  اين :خاطر نفس كار  انجام كار به-8
، دليلي مبني بر متناسب بودن چنين كاري با استعدادشان دهند باشند، باز هم به انجام آن ادامه مي

درآمد و امرار نه فقط شغلي براي  همان چيزي است كه بايد انجام دهند و زيرا چنين كاري. است
 از آن تلاش تر بيش، چيزي فردي كاري را تنها براي درآمدش انجام دهداگر  ،حقيقتدر. معاش

هاي  پس انجام كار به خاطر نفس كار و نه به خاطر چيزهاي خارج از كار و محرك. نخواهد كرد
  .د برتر خويشتن است يافتن استعداهاي مادي، خصوصيتي مناسب براي محيطي نظير پاداش

بر كنند،   رضايت و لذت را تجربه ميينتر بيشهايي كه   آن،حقيقتدر : لذت از كار-9
گيري از استعداد دروني   بدون بهره،در واقع، لذت حقيقي. كنند گذاري مي سرمايهاستعداد برترشان 

، آيند  نميرنظدشوار به  ،شان  سخت بودنبا وجود كارهابعضي نكه  علت آ. محال استخويش، 
ي تناسب آن كار با استعداد   و همين لذت صادقانه از يك كار، نشانهاست آنها  بودنبخش لذت

اي  به عبارتي، بين ميزان لذت از يك كار و تناسب آن كار با استعداد برتر فرد رابطه. برترِ فرد است
  .مستقيم برقرار است

. شود ب خوشنودي افراد از كارشان ميكارِ متناسب با استعداد، موج : شادي و خوشنودي-10
كه افراد خارج از استعداد برترشان مشغول به كار شوند، خود را در بند و اسير چنين كاري  زماني

توان شادي و خوشنودي را،  لذا، مي .يافته و هرگز شادي و خوشحالي را تجربه نخواهند كرد
طوري كه خوشنودي زايدالوصف فرد  رد؛ بهنماي تناسب كار با استعداد ذاتي برترِ فرد تلقي ك قطب

 چه فردي نداند كه اگر .دهد، متناسب با استعداد ذاتي برتر او ارزيابي شود از كاري كه انجام مي
  ؟ د چراد و از خود بپرسكند، بايد متوقف شو  را خوشحال مياو يچيز

پردازد،   مييانجام كار اوقات فراغت و تفريح خود را به كسي كه : تفريح بودن كار-11
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 استعدادشان است،  با كه كارشان متناسبكساني  وزمينه استآن ش در  و برتراستعداد ذاتي
 - يكاردر چنين  در نزد آنها  استراحت و مشغوليت،سرگرمي،  تفريحات، تعطيلاتنظيرفاهيمي م

د به فر رمز موفقيت در اين است كه پس .شود خواند، خلاصه مي را به خود مي آنها كه پيوسته
 احساس سبكي و راحتي  فرد،ي كاربا انجام چنين. كاري بپردازد كه برايش حكم استراحت دارد

در بازي انسان احساس خود بودن زيرا،  .تنها در بازي، انسان است انسان ،در حقيقت .كند مي
  كنترل دروني؛پردازد  خود ميي  به كار مورد علاقهفرد حق انتخاب داشته و در بازي ؛كند مي

 دهد بازخور نسبت به كاري كه انجام مي و گيري است  مشخص و قابل اندازه،هدف دارد؛وجود 
 شناسايي استعداد برتر خويش، بايستي ديد كه در كدام برايپس . كند  دريافت ميمستمر و دوستانه

ت ين تفريح و بازي را تجربه كرده و با انجام آن استراحتر بيشدهيم  يك از كارها كه انجام مي
  .كنيم مي

 و مربوطآن كار كه  ، مگر اينكرد روي كاري متمركز  عميقاً فكر راتوان نمي : تمركز-12
شدت  كار مورد علاقه به  بررو، افراد موفق از اين. باشد  فردمتناسب با استعداد دروني و برتر

پرهيز ديگران  كار مورد اقبال ديگران يا توجه به مواردي خارج از آن نظير  از وشوند ميمتمركز 
قدر به آن فعاليت توجه  چهدهد كه  نشان مي،  فعاليت يك فرد بهي علاقهدر حقيقت، . كنند مي
  .آورد  و به ياد ميكند مي درك وتا چه اندازه اطلاعات را خوب پردازش ، دارد

  طولاني در ذهنزمان  براي مدت تاجوشدب از درون فرد  بايديادگيري : يادگيري ماندگار-13
 و وار حفظ طوطي در . تحميل شودفرد به  با اجبار از بيرون توسط كس ديگري نبايد وندبما

 زيرا به ؛شوند شوند و سريع فراموش مي  اطلاعات بدون درك واقعي تنها حفظ ميتحميلي،
به قلب و روح  ي واقعيامعن  بهبايديادگيري پس، .  و متصل نيستندمربوطهاي دروني افراد  داشته

ها و   يادگيري،در نتيجه.  اولويت داده شوديادگيري، به نفس عمل يادگيريدر شود و  انسان وارد
توانند ما را به سمت شناسايي استعداد برترمان سوق   مي، در ذهنتر بيشمطالب داراي ماندگاري 

  .دهند
 ميان معيارهاي كشف استعداد و هرم استعدادها در قالب مدل تحقيـق             ي  ، رابطه )2(در نمودار   

 همانند قطب نما ما را بـه سـوي اسـتعداد برترمـان هـدايت      ،اين معيارها.  تصوير كشيده شده است    به
ي ايـن معيارهـا   تر بيش هر كار و فعاليتي كه به ميزان      ،دهد   كه اين مدل نشان مي     گونه  همان. كنند  مي
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  .باشد  در مورد آن صدق كند، بيانگر استعداد برتر فرد مي
 شناسـايي و كـشف اسـتعداد افـراد،          ي  توانـد محققـين را در زمينـه        نهايت، نتايج تحقيق مي   در 

  .توان روابط ساختاري ميان معيارهاي كشف استعداد را به پژوهش سپرد  ميهمچنين. كمك نمايد
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